
ت
هش

ت 
ساع

ار 
قر

 23
راز

 از ف
هام

با ال
دیه

جا
ه س

حیف
3 ص

ی 1
دعا

 
ب 

ا تا
م ر

نوان
ه زا

اس
و ک

م 
های

انه‌
ر ش

ده ب
ر ش

آوا
ی 

مان
شی

ه پ
ن ک

 ببی
هی

ال
م 

زبان
ی 

وقت
ت 

انم
خو

ام ب
ام ن

کد
 با 

لها
ارا

ت. ب
یس

ت ن
گاه

 در
 بر

دن
ستا

ای
تو 

ی 
 اله

ان.
یش

 پر
مه

ظو
ن من

ر ای
م د

ی‌ا
ردان

رگ
ه س

یار
و س

ده 
فتا

ت ا
کن

ه ل
ب

ی 
 اله

م!
دان

می‌
ه ن

ی ک
صد

 مق
ین

از ا
م 

هان
 بر

ت و
یر

ن ح
ر ای

ش د
م با

ید
رش

خو
ی!

ست
ه ه

ن ک
ی م

وند
خدا

ته 
یس

 شا
 تو

تم،
یس

تو ن
ی 

دگ
ر بن

زاوا
ر س

ن اگ
م

4 صفحه

شــنبه 16 بهمــن 1395  |  6 جمــادی‌الاول 1438 |  4 فوریــه 2017

شماره 308

ماجرای کودک سوری 
داستان می‌شود
زهرا به دیگران 
زندگی داد، اما 

خودش پر کشید

2

در صفحه اخبار بخوانید

بار زندگی 
روی دوش 

کوله‌بران
4

گزارش خبری را بخوانید

ملیحه محمودخواه | هنوز هم وقتی مادر شعله گاز را می‌چرخاند و شعله‌های آتش روی اجاق گاز شراره می‌زند، به خودش می‌لرزد. هنوز هم می‌توان ترس را از عمق 
وجودشان حس کرد. هنوز هم وقتی دوباره دکتر می‌گوید باید عمل شود، سعی می‌کنند امیدشان را از دست ندهند، هنوز هم وقتی مردم در کوچه و بازار آن‌ها را 

به‌هم نشان می‌دهند، خجالت می‌کشند و سرشان را زیر می‌اندازند، هنوز هم وقتی خبر آتش‌سوزی را در یک گوشه از دنیا می‌شنوند، مادر می‌تواند صدای ضجه‌های 
آن‌ها را از زیر پتو تا ساعت‌ها بشنود. آن‌ها هنوز هم درد دارند.

قصه تلخ شین‌آباد 

قصـه بچه‌هـای شـین‌آبادی هنـوز تلـخ اسـت و این تلخـی با گـذر زمـان و بزرگتر 
شـدن آن‌هـا زهـرش بیشـتر می‌شـود؛ زیرا حـالا که قـدم بـه نوجوانی گذاشـته‌اند 
و چهارسـال از آن ماجـرا می‌گـذرد، نگاه‌های سـنگین من و شـما روزهای شـیرین 
دنیـای نوجوانـی را بـه کامشـان تلخ می‌کنـد. آن‌هـا در آتش بی‌امکاناتی سـوختند 
و مـا نیـز زخم‌هـای سربسته‌شـان را بـا نگاه‌هـای ترحم‌آمیزمـان بیشـتر می‌کنیم. 
بچه‌هـای خانواده‌هایـی کـه از کودکـی یـاد گرفتـه بودنـد کـه خودشـان بایـد 
گلیم‌شـان را از آب بیـرون بکشـند و همیـن هـم بـود کـه وقتی بخـاری کلاس در 
سـرمای سـخت شـین‌آباد آتـش گرفـت، خودشـان تالش کردنـد آن را خامـوش 
کننـد، امـا دسـت‌های کوچکشـان یاری‌شـان نکـرد. کتاب‌هـا بـه حرف‌هایشـان 
عمـل نکردند و دوسـت نامهربان شـدند و سـیلی آتـش را محکم‌تر به گـوش آن‌ها 
نواختنـد. بچه‌هـای کلاس چهارمـی کـه هنـوز هم‌سن‌وسال‌هایشـان در شـهر، اگر 

مـادر لقمـه دهانشـان نگـذارد، غـذا نمی‌خورند. 

پاییز را دوست ندارند

آتـش و دود و فریـاد، کابـوس هر شبشـان اسـت. وقتی تقویـم به آذرماه می‌رسـد، 
مادرهـا کـه تغییـر روحیـه آن‌هـا را می‌بیننـد به‌هـم می‌ریزنـد و مـدام شـکوه 
می‌کنند، بهانه‌گیر می‌شـوند. آذر برایشـان تداعی آن روز سـخت اسـت. درست 15 
آذرمـاه بـود. صبـح سـرد پاییزی کـه در جایی مثل شـین‌آباد در پیرانشـهر اسـتان 
آذربایجـان غربـی هوا سـردتر می‌شـود. کلاس‌هـای دبسـتان انقلاب اسالمی باید 
بـا چـراغ نفتـی گـرم می‌شـد و »نادیـه«، »آمنـه«، »اسـمعه« و »آرزو« دور بخاری 
جمـع شـدند تا سـوز گرمـا از جانشـان خارج شـود. اما مـدت زیادی نگذشـته بود 
که متوجه شـدند نفت از بخاری نشـت کرده اسـت و زیاد بودن شـعله‌های بخاری 

باعـث شـده بود بخـاری از شـدت گرمـا رو به سـرخی برود.

روزی که آتش حمله کرد

آتـش کـه شـعله کشـید معلـم رفت تـا کپسـول آتش‌نشـانی بیـاورد، اما کپسـول 
خالـی بـود. بابـای مدرسـه هـم آمـد، امـا همـان موقـع کلاس آتـش گرفـت و 28 
دانش‌آمـوز در حلقه شـعله‌های خروشـان گرفتار شـدند و هیـچ راه فـراری نبود. از 
یک‌سـو آتـش بـه آن‌ها حملـه می‌کرد و از سـوی دیگـر نرده‌های پنجره‌هـا مانع از 

فرارشـان می‌شـد. نفس‌هایشـان بنـد آمـده بود.

دو نفر پر کشیدند 

بالاخـره اهالـی سررسـیدند و بـا بیـل و کلنـگ بـه جـان آتـش افتادنـد. بچه‌ها به 
بیـرون کلاس بـرده شـدند و آن‌هـا را به بیمارسـتان منتقـل کردنـد. روزی تلخ که 
زندگـی ایـن بچه‌هـا را دگرگـون کـرد. »سـاریا« و »سـیرا« دو نفر از همکلاسـی‌ها 
بـر اثـر شـدت سـوختگی از دنیـا رفتنـد و بقیـه تحـت درمان قـرار گرفتنـد. وضع 

»آمنـه«، »نادیـه« و »اسـمعه« از همـه بدتـر بود. 
حـالا سال‌هاسـت که فاصله بین خانه و مدرسـه و بیمارسـتان را طـی می‌کنند. اما 

هنوز زخم سـوختگی ردش از صورتشـان پاک نشـده است.

از آینه گریزان 

آمنـه بـا 80 درصـد سـوختگی هنـوز هـم وقتی در شـب چراغی روشـن یـا خاموش 
می‌شـود، فریاد می‌کشـد و سـوختم و سـوختم او همه اهالی خانه را وحشـتزده بیدار 
می‌کنـد. او از نگاه‌هـای پرسـش‌گر دیگران بیزار اسـت و جز مدرسـه جایـی نمی‌رود. 
نـه عشـق خریـد دارد و نـه حتـی به عروسـی مـی‌رود؛ زیـرا دوسـت نـدارد نگاه‌های 
ایـن و آن را تحمـل کنـد. عمل‌هـای پی‌در‌پی که شـمار آن‌ها از دسـتش دررفته هم 
نتوانسـته بـه بازگشـت زیبایی‌اش کمک کنـد و به‌خاطر همین از آینه گریزان اسـت.

آسمان خاکستری زندگی 

نادیـه 50 درصـد سـوختگی دارد و به نگاه‌هـای مردم عادت کرده اسـت و می‌گوید 
دیگـر مهم نیسـت، اما شـاکی اسـت از اینکـه بارها عمل نتوانسـته سالمتی‌اش را 
بـه او برگردانـد. »همـه می‌گوینـد خـوب می‌شـوی، امـا خوب نشـدم« این‌هـا را با 
بغـض می‌گوینـد. تصـور کنیـد دختری کـه در 15 سـالگی کوه غصه اسـت و قصه 
زندگیـش نقل کتاب‌هاسـت. اسـمعه هـم در آن آتش‌سـوزی بدجوری سـوخت، اما 
دوسـت دارد دکتـر شـود و آسـمان زندگیـش را کـه حالا خاکسـتری اسـت، رنگی 

. کند

ما چـی بودیـم؟
بچه‌‎های دیروز، بچه‌های امروز

3
 رنج دختران شین‌آبادی
هنوز ادامه دارد

قصه بچه‌های شین‌آبادی 
هنوز تلخ است و این تلخی با 
گذر زمان و بزرگتر شدن آن‌ها 
زهرش بیشتر می‌شود؛ زیرا حالا 
که قدم به نوجوانی گذاشته‌اند 
و چهارسال از آن ماجرا 
می‌گذرد، نگاه‌های سنگین 
من و شما روزهای شیرین 
دنیای نوجوانی را به کامشان 
تلخ می‌کند

نادیه 50 درصد سوختگی دارد و به نگاه‌های مردم عادت کرده 
است و می‌گوید دیگر مهم نیست، اما شاکی است از اینکه 

بارها عمل نتوانسته سلامتی‌اش را به او برگرداند

آتش که شعله کشید معلم رفت تا کپسول آتش‌نشانی بیاورد، اما کپسول 
خالی بود. بابای مدرسه هم آمد، اما همان موقع کلاس آتش گرفت و 28 
دانش‌آموز در حلقه شعله‌های خروشان گرفتار شدند و هیچ راه فراری نبود

حالا سال‌هاست که فاصله بین خانه 
و مدرسه و بیمارستان را طی می‌کنند. 

اما هنوز زخم سوختگی ردش از 
صورتشان پاک نشده است.

   پذیرش شرایط  

آرزو شرایط بهتری از آن‌ها دارد؛ زیرا 
شرایط را پذیرفته و با آن کنار آمده است. او 
هم از اینکه بودجه عمل‌ها تأمین نمی‌شود 
شاکی است و می‌گوید دستمان به جایی 

بند نیست و بلاتکلیف مانده‌ایم. او هم 
از آن‌روز 50 درصد سوختگی جهنمی با 

خودش همراه دارد. می‌گوید قرار بود برای 
درمان ما را به خارج ببرند، اما گفتند امکانات 

لازم را همین‌جا برایمان مهیا می‌کنند، 
اما نه امکانات دادند و نه ما را خارج فرستادند. 
یادآوری آن لحظه‌ها آزارشان می‌دهد 

و وقتی همه می‌خواهند آن ماجرا را بشنوند، 
کلی اعصابشان را به‌هم می‌ریزد. اسمعه 

جزو کمترین سوختگی‌هاست؛ ۳۹ درصد. او 
دست‌هایش خیلی سوخته است. می‌گوید: 
ما 12 نفر بودیم که زیاد سوخته بودیم، همین 

شد که کلاسمان را جدا کردند.

   ای کاش... 

صدای انفجار، رنگ آتش، نرده‌هایی که از سوی دیگر کلاس آن‌ها را محصور 
می‌کرد، همه و همه کابوس بچه‌های شین‌آبادی است. آن‌ها وقتی می‌شنوند 

پلاسکو آتش گرفته، دلشان می‌خواهد پردرآورند و آنقدر روی پلاسکو اشک بریزند تا شاید 
با اشک‌هایشان پلاسکو را خاموش کنند. دوست دارند این روزهای پر از کابوس 

به انتها برسد. دوست دارند هرجای جهان اگر آتش جانی را می‌سوزاند خاموش 
شود...
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بحث ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا موضوعی است که این روزها خیلی خبرساز شده و سروصدا به‌پا کرده است. 
امروز هم دو خبر ما درمورد این رویداد مهم در جهان است. این دو خبر را می‌توانید درکنار خبر امضای استاد روی برگه 

آتش‌نشان شهید بخوانید.

 

پانا 

زهرا به دیگران زندگی داد، اما خودش پر کشید

امـروز هـم یـک خبـر تلـخ داریـم کـه گفتنـش برایمان 
کمی سـخت اسـت، اما با وجود تلخـی آن، زندگی‌بخش 
هم هسـت. خبر این اسـت کـه وقتی »زهـرا علی‌بیگی« 
دانش‌آموز کلاس سـوم ابتدایی مدرسـه شهید خلیلی در 
تهـران بـه کما رفـت و دچار مرگ مغزی شـد، دکترها از 
بازگشـت او بـه زندگی قطع امیـد کردند و اعالم کردند 
کـه او دیگـر زنده نمی‌شـود. همین حـرف دکترها باعث 
شـد خانـواده‌اش تصمیـم بگیرند اعضـای بـدن او را اهدا 

کننـد و بـا این اتفـاق چندنفر دیگر بـه زندگی امیدوار شـدند. 

 روحش شاد 

باشگاه خبرنگاران جوان 

کودک پنج‌ساله ایرانی بازداشتی فرودگاه آمریکا

ایـن قانـون بی‌بنیـادی کـه ترامپ بـرای خـودش وضع کرده اسـت، 
بـرای ایرانی‌هایـی کـه از قبـل بلیـت سـفر بـه آمریـکا را داشـته‌اند 
دردسرسـاز شـده اسـت. همـه افـرادی که بـه آمریکا سـفر می‌کنند 
بـرای سـفر تفریحـی بـه آمریـکا نمی‌رونـد و برخـی از ایـن سـفرها 
بـرای انجـام کارهـای تحقیقاتـی و علمـی اسـت و بعضی‌هـا هـم 
خانواده‌هایشـان در آنجـا هسـتند. همیـن چنـدروز پیـش دو پیرزن 
بیمـار کـه روی ویلچـر بودنـد و بـرای درمـان به آنجـا رفتـه بودند، 
دسـتگیر شـدند و دوبـاره بازداشـت یـک کـودک پنج‌سـاله ایرانـی 
در صـدر خبرهـای دنیـا قـرار گرفـت. ایـن کـودک پنج‌سـاله ایرانی 
سـاعت‌ها در فـرودگاه دالس واشـینگتن آمریکا بازداشـت بـود و بعد 

از آنکـه کلـی گریـه کـرد، بـه آغوش مـادرش بازگشـت. 

 قانون بی‌سروته 

باشگاه خبرنگاران جوان 

کشتی‌گیر آمریکایی از دست ترامپ عصبانی است

امـا ایـن تنهـا ایرانی‌هـا نیسـتند کـه به ایـن قانـون اعتـراض دارند؛ 
خـود آمریکایی‌هـا هـم از دسـت ترامـپ دلشـان خـون اسـت و اگر 
دستشـان به او برسـد، دوسـت دارند کله‌اش را بکنند. یکی از افرادی 
کـه از زمان اعالم قانون منع ورود ایرانیان بـه آمریکا خیلی روی آن 
اعتراض داشـته اسـت، »جـردن باروز« قهرمان کشـتی آمریکاسـت 
کـه در رسـانه‌های ایـن کشـور هـم مصاحبـه و اعالم کـرده کـه از 
دسـت ترامپ عصبانی اسـت و در تظاهرات‌هایی که علیه او تشـکیل 
می‌شـود، شـرکت می‌کنـد.  ایـن قهرمـان کشـتی آمریـکا کـه قرار 
بـود همـراه تیم ملـی آمریکا برای شـرکت در مسـابقات جام جهانی 
کشـتی در ایـران شـرکت کنـد، در صفحه اجتماعی خودش نوشـت 
:»آیـا می‌دانید تصمیـم ممنوعیت مهاجرت ترامپ چـه تأثیری روی 

زندگی مـن دارد؟«

 آمریکا از دست ترامپ عصبانی است 

باشگاه خبرنگاران جوان 

20 هم برای تو کم است

هنوزهـم وقتـی ماجـرای پلاسـکو یادمـان می‌افتد، بغـض گلویمان 
را می‌گیـرد و اشـک در چشـمان‌مان حلقـه می‌زنـد. ایـن احساسـی 

اسـت کـه بیشـتر مـردم ایـران در مواجهه با ایـن حادثـه دارند. 
اسـتاد یکـی از آتش‌نشـان‌های شـهید حادثـه پلاسـکو هنگامی‌کـه 
برگـه امتحانـی آتش‌نشـان شـهیدش را دید، واکنش جالبـی از خود 
نشـان داد. حسـین حسـین‌زاده یکی از این آتش‌نشـان‌های شـهید، 
دانشـجوی رشـته تربیت بدنی بود که شـهادتش همـه را تحت‌تأثیر 
قـرار داد.  به‌تازگـی عکسـی از برگـه امتحانـی این شـهید در فضای 
مجـازی منتشـر شـده اسـت کـه مربـوط بـه امتحانی اسـت کـه او 
درسـت یـک روز قبـل از شـهادت در آن شـرکت کـرده بود.  اسـتاد 
او زیر برگه امتحانی او نوشـته اسـت :»آتش‌نشـان شـهید در حادثه 
پلاسـکو روحـت شـاد. نمـاد مردانگی و شـجاعت و ایثار، قطعـاً نمره 

20 هـم بـرای چنین کسـی کم اسـت.«

 مردانگی

ایسنا 

اعلام زمان بلیت‌‌فروشی دربی ۸۴

پربیننده‌تریـن  از  یکـی  پرسـپولیس  و  اسـتقلال  تیـم  دو  بـازی 
بازی‌هـای فوتبـال آسـیا به‌حسـاب می‌آیـد و هرسـال هـم برگزاری 
ایـن دو بازی با کلی کل‌کل و حاشـیه همراه اسـت. هفتـه آینده قرار 
اسـت ایـن دو تیـم مهم پایتخت به دیـدار یکدیگر برونـد و روبه‌روی 
هـم بازی کننـد. البته فـروش بلیت این بـازی چنـدروز زودتر انجام 
می‌شـود تـا در بـازار سـیاه نتوانند ایـن بلیت‌هـا را گران‌تر بـه مردم 
بفروشـند. هشـتادوچهارمین دربـی پایتخـت طبق برنامه قرار اسـت 
24 بهمـن برگـزار شـود. ما هم مثـل شـما امیدواریم که ایـن دربی 

هـم پرهیجـان باشـد و البته بدون‌حاشـیه تمام شـود.

 یک‌بازی پرهیجان 

باشگاه خبرنگاران جوان 

روش عجیب سارقان آمریکایی برای سرقت خودرو

پلیـس آمریـکا بـه رانندگان توصیـه کرد که هنـگام رانندگـی از قفل 
بـودن تمـام درهـای خـودرو مطمئن شـوند؛ زیـرا سـارقان آمریکایی 
روش‌هـای جدیـدی را برای سرقت‌هایشـان اسـتفاده می‌کننـد. آن‌ها 
با پوشـاندن لباس بچه به عروسـک‌های پلاسـتیکی و قرار دادن آن‌ها 
وسـط چهارراه‌هـا، بـا جلب‌توجـه رانندگان اقـدام به سـرقت خودروها 
می‌کننـد. حـالا وقتـی راننـده از ماشـینش پیاده می‌شـود تـا کودک 
را نجـات دهـد، سـارق سـوار خودرو می‌شـود و پا بـه فرار می‌گـذارد. 
پلیـس آمریـکا اعالم کرده بارهـا شـکایت‌هایی در این مـورد به آن‌ها 

شـده اسـت و راننـدگان مواظب حقه این سـارقان باشـند. 

 سرقت‌ با عروسک

پانا 

ماجرای کودک سوری داستان می‌شود

داسـتان »آلان کـردی«، همـان کـودک سـوری کـه پیـدا شـدن 
جنـازه‌اش در یکی از مناطق سـاحلی ترکیه کلی مـردم دنیا را تکان 
داد، داسـتانی اسـت کـه قـرار اسـت یکـی از قصه‌گوهـای ایرانی آن 
را روایـت کنـد.  »مهتـاب شـهیدی« برگزیـده‌ جشـنواره‌ بین‌المللی 
قصه‌گویـی، روایت‌گـر ایـن قصـه خواهـد بـود تـا صـدای مظلومیت 

بچه‌هـای سـوری را بـه گـوش همـه مـردم دنیا برسـاند. 
او ایـن داسـتان را انتخـاب کـرده اسـت تـا بـه همـه مـردم دنیـا 
نشـان دهـد کـه جنگ چـه اثـر مخربـی روی زندگـی بچه‌هـا دارد. 
ایـن قصه‌گـوی بین‌المللـی وقتـی می‌خواهـد قصه‌هایـش را تعریف 
کنـد، آ‌ن‌هـا را اول بـرای بچه‌هـای خـودش می‌گویـد و بعـد از آنکه 
نظـرات آن‌ها را می‌شـنود، ایـن قصه‌ها را در جمع‌هـای عمومی بین 
کـودکان و نوجوانـان تعریف می‌کند.   این قصه‌گوی باسـابقه معتقد 
اسـت که وارد شـدن بخـش نوجوان بـه جشـنواره قصه‌گویی خیلی 
خـوب اسـت؛ زیـرا این‌طـور بچه‌هـا اعتمادبه‌نفـس پیـدا می‌کننـد 
و می‌توانیـم در آینـده قصه‌گوهـای حرفـه‌ای زیادی داشـته باشـیم.  
نوزدهمیـن جشـنواره بین‌المللـی قصه‌گویـی امسـال در بخش‌های 
متعـددی همچـون مربیـان قصه‌گـو، آزاد، نوجوانـان، پدربزرگ‌هـا و 
مادربزرگ‌هـا، فراگیـر و... از 27 بهمـن 1395 فعالیـت خـود را آغـاز 

می‌کنـد و تـا اول اسـفند ادامـه پیـدا می‌کند.

 آی قصه قصه قصه
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دیروز

همـه می‌گـن پرتقـال می‌خوردیـم یکـی فلان‌قـدر. سـیب می‌خوردیـم فالن‌ انـدازه. راس 

می‌گـن. تغذیـه رایگان چندسـال قبل از انقلاب شـروع شـد، ولـی نه این‌جـوری که می‌گن. 

کیک‌هـا و شـیر کـه زهرمارمـون می‌شـد؛ چـون می‌گفتـن ایـن شـیرهارو نخوریـد کـه زن 

شـاه)فرح( توش شـنا کرده و ما عقلمون نمی‌کشـید که زن شـاه مگه توی چقدر شـیر 

می‌تونـه شـنا کنـه. هرچند در هرصـورت مـا می‌خوردیم، ولـی با دلخـوری؛ چون 

راستشـو بخواید چیزی پیـدا نمی‌کردیم بخوریم. ولی من قرار نیسـت در مورد 

تغذیـه رایـگان صحبـت کنم. قـراره در مورد هرنوع چیـز خوردنی صحبت 

کنـم. درسـته کـه مـا همه‌چیـز رو به‌صـورت ارگانیک و اصـل مصرف 

می‌کردیـم، ولـی فقـط تـوی فصلش. کجا شـما می‌تونسـتی بعد 

از تابسـتون گوجـه فرنگـی پیـدا کنی؟ مـا مـوز نمی‌دیدیم؛ 

فقـط یک‌‎بار تـوی یـک سـریال تلویزیونی مـوز دیدیم در 

حـد ماهی سـاردین و با تعجب بـه موزها نـگاه می‌کردیم.

شـهر قـل مـی‌دادم و می‌بـردم گاهی با دسـتم و گاهی بـا پام.اون بـدن نحیـف کپسـول گاز رو از این‌طرف شـهر تـا اون‌طرف از سـیب ارزون‌تـر باشـه؟ کجـا خونه‌های ما گازکشـی بـود؟ یادمه با لمـس کـردم بـرای شـما بگم. کجـا موز بـه این انـدازه دیـده بودیم کـه گاهی مسـؤولین گـزارش کار بـدم، فقـط می‌خـوام اون چیـزی رو کـه با تمـام وجود زندگـی، از پوشـک و شیرخشـک بگیر تا سـیگار. من قـرار ندارم بشـینم و مثل می‌موندیـم کـه یـک گالـن نفـت آیـا بهمـون برسـه یـا نرسـه.  کمبـود در همه فکـر می‌کنیـم.  سـاعت‌ها بایـد تـوی صـف نفـت تـوی اون زمسـتون سـرد منتظر کردیـم کـه هنـوز بعـد از این‌همه سـال به‌عنوان یـک خاطـره ازش یاد می‌کنیـم و بهش کـدوم بچـه افتـاده بـود، مـا سـه‌نفر بودیم، چنـان برادرانـه اون قطعـه پفک رو باهم تقسـیم بـوش می‌کـردم. یادمـه یک‌بـار تـو کوچـه خودمـون یـک دونـه پفـک از دسـت نمی‌دونـم مـا پرتقـال رو به‌نـدرت می‌دیدیـم. خـود مـن اگـه یه پوسـت پرتقـال می‌دیدم چنـد دقیقه 

توی گل‌ولای و لجن! یادمه وقتی گالن‌های بیسـت‌لیتری 

نفـت رو از دم شـعبه نفـت تـا خونه می آوردم، دسـتام 

از سـرما و شـونه‌هام از درد بی‌حـس می‌شـد. یادمـه 

همیشـه لباسـای بـرادر بزرگتـرم تنـم بود و همیشـه 

تـا وقتی لاشـه کفش‌هـام باقی مونـده بود، هنـوز باید 

پـام می‌کـردم. تـا کلاس پنجـم چیـزی بـه اسـم کیف 

نداشـتم و بـا کش کتابامو می‌بسـتم. درسـته ما همدیگه 

رو بیشـتر دوسـت داشـتیم و رفت‌وآمدهـا و محبت‌هـا و 

دوسـتی‌ها عمیق‌تـر بـود، امـا بـاور بفرماییـد زندگی مـا خیلی 
سـخت و طاقت‌فرسـا بود.

انقالب شـد و مردم توقـع داشـتند همه‌چیز همون‌جـوری که 

قـرار بود درسـت بشـه، اما جنگ شـروع شـد. روزانـه میلیون‌ها 

تومـن هزینه جنگ بود )میلیون‌هـای اون‌روزگار، نه پـول امروز( و 
ز  با تنگنا و باز گرفتاری و باز کمبود.

شـرکت ال‌جـی به‌تازگـی اسـپیکر بلوتوثـی را معرفـی کـرده کـه معلـق بودنـش باعـث شـده بـه هیچ‌کـدام از اسـپیکرهای دیگر شـبیه نباشـد و فناوری 
جدید‌تـری را رونمایـی کنـد. این اسـپیکر از 2 قسـمت پایه و بلندگو اصلی تشـکیل شـده که قسـمت بلندگوی اصلـی می‌تواند به‌صورت معلـق در هوا بر 
روی پایـه قـرار بگیـرد. هنـوز اطلاعات کامل‌تری از دلیل طراحی معلق این اسـپیکر منتشـر نشـده، اما درباره برخی جزییات این اسـپیکر اخباری شـنیده 
می‌شـود، از جملـه اینکـه ایـن مـدل از کیفیـت بالایـی بـرای ارایـه صدا برخـوردار اسـت و به لطف باتـری قـوی‌اش، می‌تواند تا 10 سـاعت به‌طـور مداوم 

موسـیقی پخـش کنـد. همچنین بلندگـوی اصلی این اسـپیکر از خاصیـت ضدآبی نیز برخوردار اسـت. 

همیشـه یکـی از نگرانی‌هـای کسـانی‌که بـا دوچرخـه این‌طـرف و آن‌طرف می‌روند این اسـت که دوچرخه‌شـان را کجـا پارک کنند و یـا از چه قفلی اسـتفاده کنند تا 
بـه سـرقت نـرود. یکـی از کمپانی‌هـای بزرگ در حوزه فناوری به‌تازگی قفل هوشـمندی بـه نـام Ellipse Smart Bike Lock را معرفی کـرده که می‌تواند به تلفن 
همـراه هوشـمند شـما متصـل شـود و امکانات جالبـی را در اختیارتـان قرار دهد. با اسـتفاده از این قفل هوشـمند، می‌توانیـد از راه دور قفل دوچرخه خـود را از طریق 
تلفن همراهتان باز کنید. همچنین اگر کسـی قصد سـرقت دوچرخه شـما را داشـته باشـد، از طریق هشـدار در تلفن همراهتان به شـما اطلاع داده می‌شـود. اگر هم 

محـل پـارک دوچرخـه خـود را فرامـوش کرده‌اید، به کمـک این فناوری می‌توانیـد به‌سـادگی آن را پیدا کنید.

 اسپیکر معلق 
ال جی

دوربین 360 درجه 
گوشی‌های هوشمند

 قفل هوشمند 
دوچرخه

 کوچک‌ترین 
ردیاب بلوتوثی جهان

1
2
3
4

آشنایی با گجت‌های 
جدید در حوزه فناوری
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شـ  همیشه یکی از نگرانی‌های کسانی‌که با دوچرخه این‌طرف و آن‌طرف می‌روند این است که دوچرخه‌شان را کجا پارک کنند 
 و یا از چه قفلی استفاده کنند تا به سرقت نرود. یکی از کمپانی‌های بزرگ در حوزه فناوری به‌تازگی قفل هوشمندی به نام
 Ellipse Smart Bike Lock را معرفی کرده که می‌تواند به تلفن همراه هوشمند شما متصل شود و امکانات جالبی را در اختیارتان قرار دهد.

و محکم‌تـر بـه آرمان‌هـای خودش پایبنـد بود.با همه ناملایمات و سـختی‌ها و مصیبت‌هایی که پشت‌سـر گذاشـت، هرروز از روز قبل امیدوارتر هـم اقتصـاد رو نابـود کرد و هم بنیان حکومت‌های بعدی رو متزلزل. اما خوشـبختانه این انقلاب بمونـه کـه می‌تونسـت اوضاع خیلـی خراب‌تر از این‌ها باشـه. مثـل خیلی از انقلاب‌هـای دنیا که ایـن اتومبیـل و اون خونـه فلان‌متـر و اون زینـت‌آلات و این عنصر زاید تو جامعه بگـذره و یادش صبـر کنـه. خودکـرده باید ایسـتادگی و مقاومت کنـه. خودکرده بایـد از اسـراف و زیاده‌خواهی و یـه اتفاقایـی می‌افتـه بـا خـودش می‌گه خود کـرده را تدبیر نیسـت. مـن می‌گم خودکـرده باید پـول ملـی و ایـن حرف‌ها. اما سـطح رفاه اجتماعـی رو دقت نمی‌کنیـم. یه‌وقتایی اگه بـرای آدم می‌کردیـم. می‌دونیـد اونایـی که اقتصاد نخوندن خیلـی زود از تـورم می‌گن و از بی‌ارزش شـدن چـی بودیـم و تـوی چه خونه‌هایی با چه وسـایل نقلیـه و چـه خوردوخوراکی زندگی اوضاعـی داشـتیم. رفاه نسـبی اجتماع در چـه اوضاعی بود. یه‌‎وقتایـی یادمون می‌ره کنـار نمی‌اومدند. سـال‌های سـال گذشـته. یه‌وقتایی فرامـوش می‌کنیم که چه می‌دیـدی. مـردم بـا نـداری و بی‌پولـی می‌سـاختند، اما بـا تجاوز به خاکشـون و کودکـی کـه قلکشـو می‌بـرد برای اهـدا به جبهـه. از ایـن صحنه‌ها فـراوون می‌زدنـد. پیرزنـی کـه تخم‌مـرغ تنهـا مرغشـو بـه جبهه‌هـا کمـک می‌کرد بـود. مردم نداشـتند، امـا از همون نداشته‌هاشـون برای کمـک به جبهه‌ها همـون انقلابـی بود که نه بـرای معاش، بلکه برای اعتقاد به ثمر رسـیده مـردم بی‌چشم‌داشـت از همه‌چیزشـان می‌گذشـتن. ایـن هم تأثیر یعنـی هـم از مالشـون می‌گذشـتن و هـم از جونشـون. بخـش عمده حقوقشـان را بـه جبهه کمـک می‌کردن؛ همـون زمـان توی همـون اوضـاع بچه‌های سـپاه حتی 

توی گل‌ولای و لجن! یادمه وقتی گالن‌های بیسـت‌لیتری 

نفـت رو از دم شـعبه نفـت تـا خونه می آوردم، دسـتام 

از سـرما و شـونه‌هام از درد بی‌حـس می‌شـد. یادمـه 

همیشـه لباسـای بـرادر بزرگتـرم تنـم بود و همیشـه 

تـا وقتی لاشـه کفش‌هـام باقی مونـده بود، هنـوز باید 

پـام می‌کـردم. تـا کلاس پنجـم چیـزی بـه اسـم کیف 

نداشـتم و بـا کش کتابامو می‌بسـتم. درسـته ما همدیگه 

رو بیشـتر دوسـت داشـتیم و رفت‌وآمدهـا و محبت‌هـا و 

دوسـتی‌ها عمیق‌تـر بـود، امـا بـاور بفرماییـد زندگی مـا خیلی 
سـخت و طاقت‌فرسـا بود.

انقالب شـد و مردم توقـع داشـتند همه‌چیز همون‌جـوری که 

قـرار بود درسـت بشـه، اما جنگ شـروع شـد. روزانـه میلیون‌ها 

تومـن هزینه جنگ بود )میلیون‌هـای اون‌روزگار، نه پـول امروز( و 
ز  با تنگنا و باز گرفتاری و باز کمبود.

گشت‌وگذار در دنیای نرم افزار

MP3 تبدیل فایل‌های ویدیویی به

MP3 VIDEO CONVERTER
ممکـن اسـت برای شـما هم پیـش آمده باشـد کـه ویدیویی را تماشـا کـرده و 
از آهنـگ آن خوشـتان آمـده باشـد، ولـی چـون هیـچ اطلاعاتـی از آن آهنگ 
نداریـد، نمی‌توانیـد آن را پیدا کـرده و دانلود کنیـد. اما راه سـاده‌تری هم وجود 
دارد. بـا کمـک نرم‌افـزار MP3 VIDEO CONVERTER شـما می‌توانیـد 
 MP3 به‌راحتـی در گوشـی اندرویـدی خـود، فایل‌هـای ویدیویـی‌ را بـه فرمت
تبدیـل کـرده و حجم آن‌هـا را بـه میـزان قابل‌توجهی کم کنیـد. ایـن برنامه از 
بیشـتر فرمت‌هـای رایج تصویـری پشـتیبانی می‌کنـد و می‌تواند همـه‌ آن‌ها را 

به فرمـت MP3 و یـا ACC تبدیـل کند.

لذت جابه‌جایی چهره دو نفر

FACESWAP
دوسـت داریـد ببنیـد اگـر جـای چهره شـما با پدرتـان عوض شـود، چه شـکلی 
می‌شـوید؟!! یـا تا بـه حال فکـر کرده‌ایـد اگر جای صـورت دو تـا از دوسـتانتان را 
باهـم عوض کنیـد، چقدر جالـب و خنـده‌دار می‌شـود؟!! FACESWAP نـام این 
نرم‌افـزار رایـگان بـرای اندروید اسـت که بـه کمـک آن می‌توانیـد به‌راحتی چهره 
دو شـخص را با یکدیگر عوض کرده و با دوسـتانتان لحظات شـادی را سـپری کنید. 
یادتان باشـد برای اسـتفاده بهتـر از این نرم‌افـزار، حتماً از عکس‌هـای با کیفیت که 

چهـره اشـخاص در آن‌ها واضح افتاده اسـت، اسـتفاده کنید.

ویرایش حرفه‌ای ویدیو در اندروید

KINEMASTER 
فـرض کنیـد ویدیویی را با دوسـتان خود درسـت کرده‌اید، اما متوجه می‌شـوید 
یـک قسـمت از آن خراب شـده و می‌خواهید آن قسـمت را پاک کنیـد و یا اصلًا 
می‌خواهیـد افکت‌هـای رنگـی مختلـف را بـر روی ویدیـو خـود امتحـان کنید 
و یـا متـن دلخواهتـان را بـه آن اضافـه کنید. بـرای هرکـدام از این کارهـا باید 
KINEMAS�  نرم‌افزاره�ای جداگان�ه‌ای را در گوش�ی خ�ود نص�ب کنی�د. ام�ا

TER نرم‌افـزاری ‌اسـت کـه همه ایـن کارها را می‌توانیـد به‌راحتـی در آن انجام 
دهیـد. امکاناتـی مثل سـرهم کـردن چنـد ویدیو به‌هم، بـرش زدن قسـمتی از 
ویدیـو، فیلترهـای مختلـف و اضافه کردن متـن، از جمله ویژگی‌هـای جالب این 

ا‌ست. اندرویدی  اپلیکیشـن 

پیمـان صـادق زاده| شـما یادتـان نمی‌آیـد، اما اگر از بـرادر و یا خواهـر بزرگترتان بپرسـید، حتماً کارتـون جـذاب »کارآگاه گجت« را بـه یاد دارنـد. »کارآگاه گجت« یـک کارآگاه 
پلیـس حواس‌پـرت و شـلخته بود که همیشـه دشـمن خود یعنـی »دکتـر کلاو« را تعقیب می‌کـرد. دلیل جذاب بـودن کارآگاه گجـت این بود کـه ابزارهای عجیـب و غریبی مانند 
یـک ربـات در بدنـش وجود داشـت و به کمک ایـن ابزارها می‌توانسـت در مأموریت‌هایش پیروز شـود. در زبان انگلیسـی بـه ابزارهای تازه اختراع‌شـده، گجت می‌گوینـد. کارآگاه 
گجـت هـم، چـون از ابزار و وسـایلی که تا آن‌زمان کسـی نداشـت، اسـتفاده می‌کـرد، نام گجـت را بـر روی آن گذاشـتند. امروزه به‌دلیـل بالارفتن سـرعت فراگیـری تکنولوژی، 
سـاخت گجت‌هـا در حوزه‌هـای مختلف بیشـتر شـده اسـت؛ به‌طوری‌کـه می‌بینیم هـرروز یک فنـاوری و یا یک وسـیله جدید سـاخته می‌شـود و با سـرعت وارد بازار می‌شـود 
تـا در اختیـار عمـوم مـردم قرار بگیرد. در سـتون کارآگاه گجت قرار اسـت باهـم، گجت‌های جذاب و جدیدی که قرار اسـت به‌زودی وارد بازار ‌شـوند، را بررسـی کنیـم و اطلاعاتی 

دربـاره آن‌ها به‌دسـت آوریم. پـس کارآگاه گجت را از دسـت ندهید.

شـرکت ال‌جـی به‌تازگـی اسـپیکر بلوتوثـی را معرفـی کـرده کـه معلـق بودنـش باعـث شـده بـه هیچ‌کـدام از اسـپیکرهای دیگر شـبیه نباشـد و فناوری 
جدید‌تـری را رونمایـی کنـد. این اسـپیکر از 2 قسـمت پایه و بلندگو اصلی تشـکیل شـده که قسـمت بلندگوی اصلـی می‌تواند به‌صورت معلـق در هوا بر 
روی پایـه قـرار بگیـرد. هنـوز اطلاعات کامل‌تری از دلیل طراحی معلق این اسـپیکر منتشـر نشـده، اما درباره برخی جزییات این اسـپیکر اخباری شـنیده 
می‌شـود، از جملـه اینکـه ایـن مـدل از کیفیـت بالایـی بـرای ارایـه صدا برخـوردار اسـت و به لطف باتـری قـوی‌اش، می‌تواند تا 10 سـاعت به‌طـور مداوم 

موسـیقی پخـش کنـد. همچنین بلندگـوی اصلی این اسـپیکر از خاصیـت ضدآبی نیز برخوردار اسـت. 

مدتـی‌ اسـت گجت‌هایـی وارد بـازار می‌شـود کـه تالش می‌کنند، دوربیـن تلفن‌های هوشـمند را بیشـتر از قبل بـه دوربین‌های عکاسـی حرفه‌ای شـبیه کنند. 
Giroptic iO نـام گجتـی ا‌سـت کـه به‌تازگـی در همیـن زمینه معرفی شـده اسـت. این گجت با اسـتفاده از گیره‌های محکمـی که برایش تعبیه شـده، بر روی 
لنـز دوربیـن تلفن همراه شـما قرار گرفته و گوشـی هوشـمند شـما را به یک دوربیـن 360 درجه تبدیل می‌کند. به کمـک این ابزار می‌توانید تصاویـر و ویدیو‌های 
360 درجـه خـود را به‌راحتـی بـا تلفـن همراه‌تـان ضبط کنید. طی یکی دو سـال اخیر، شـما برای سـاخت ویدیوهای واقعیت مجـازی بایـد از دوربین‌های گوپرو 

360 درجـه اسـتفاده می‌کردیـد، امـا اکنـون بـا وجود ایـن گجت می‌توانید به‌راحتی این نوع ویدیو‌ها را به‌وسـیله گوشـی هوشـمند خود بسـازید.

همیشـه یکـی از نگرانی‌هـای کسـانی‌که بـا دوچرخـه این‌طـرف و آن‌طرف می‌روند این اسـت که دوچرخه‌شـان را کجـا پارک کنند و یـا از چه قفلی اسـتفاده کنند تا 
بـه سـرقت نـرود. یکـی از کمپانی‌هـای بزرگ در حوزه فناوری به‌تازگی قفل هوشـمندی بـه نـام Ellipse Smart Bike Lock را معرفی کـرده که می‌تواند به تلفن 
همـراه هوشـمند شـما متصـل شـود و امکانات جالبـی را در اختیارتـان قرار دهد. با اسـتفاده از این قفل هوشـمند، می‌توانیـد از راه دور قفل دوچرخه خـود را از طریق 
تلفن همراهتان باز کنید. همچنین اگر کسـی قصد سـرقت دوچرخه شـما را داشـته باشـد، از طریق هشـدار در تلفن همراهتان به شـما اطلاع داده می‌شـود. اگر هم 

محـل پـارک دوچرخـه خـود را فرامـوش کرده‌اید، به کمـک این فناوری می‌توانیـد به‌سـادگی آن را پیدا کنید.

شـاید بـرای شـما هـم پیش آمـده که گاهـی فراموش کرده‌اید وسـایل کوچکـی مثل عینک، کیف پول، سـاعت، کنتـرل تلویزیـون و... را کجا گذاشـته‌اید 
و سـاعت‌ها بـرای پیـدا کـردن آن‌هـا تالش کرده‌اید. بـا کمـک گجـت Chipolo Sticker که به‌تازگی معرفی شـده، دیگر نگـران گم کردن اشـیاء خود 
نباشـید. ایـن ردیـاب کوچـک را می‌تـوان به وسـایل مختلف از جملـه لوازم منزل و یا حتی لوازم کوچک شـخصی چسـباند تـا در صورت گم‌کـردن آن‌ها، 

بـه کمـک بلوتوث و صدای هشـدار بتـوان آن‌هـا را پیدا کرد.  

بچه‌‎های دیروز، بچه‌های امروز

ما چـی بودیـم؟

امروز

بچه‌هــای عزیز! شــما قــراره ســکاندار 

کشـتی ایـن انقالب باشـید. اگـه ندونید 

چـه جانفشـانی‌ها و چـه خون‌هایـی پای 

نهـال ایـن انقالب ریختـه، بـا انـدک تنگنایـی پـا پـس 

بـاد می‌دیـد. بـه  می‌کشـید و همه‌چیـز رو 

شـما باید بدونید درمقابل این انقلاب مسـؤول هسـتید و 

وظیفـه داریـد. دورتادور کشـور مارو نگاه کنیـد. بی‌ثباتی 

و جنگ زندگیشـونو نابـود کرده. ما الان تـوی یک جزیره 
امن نفس می‌کشـیم.

قـدر ایـن امنیـت و آرامـش رو بدونیـد. کمبـود هسـت. 

همه‌جـای دنیـا کمبـود هسـت، امـا نعمـت امنیـت از 

هرچیـزی مهم‌تـره. بیایید برای حفظ ایـن امنیت و اقتدار 

بپذیریـم کـه باید بـه محدودیت‌هایی پایبند باشـیم تا در 

بـوران این ناامنـی جهانی بتونیم نفس بکشـیم. بیایید به 
انقالب خودمـون افتخـار کنیم.  

کارآگاه گجت و اسپیکر معلق

قاسم رفیعا
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 چیزی که عوض داره
گله نداره

دونالـد ترامـپ، رئیس جمهور جدیـد آمریکا 
یـک روز صبـح از خـواب بیـدار شـد و بـا 
خـودش گفـت: امروز چـی‌کار کنـم که همه 
مـردم دنیا دربـاره‌اش صحبت کننـد؟ بعد به 
ذهنـش رسـید کـه بیایـد حرف‌هایی کـه در 
دوره انتخابـات دربـاره مسـلمانان و مهاجرین 
زده بـود را عملـی کنـد و مثلاً به آن‌هـا اجازه 
ندهـد که وارد کشـورش بشـوند. ترامپ یک 
لحظـه از ایـن فکر خودش خنـده‌اش گرفت و 
یـاد دوران کودکـی‌اش افتاد که مثلاً دور یک 
منطقـه را خـط می‌کشـید و می‌گفـت اینجـا 
قلعه منه و کسـی حـق نداره بیاد تـو! بچه‌های 
دیگـر هم البته کاری به کار او نداشـتند، چون 
بازی دسـته‌جمعی بیشـتر از تلاش بـرای ورود 

بـه یـک خـط فرضـی می‌ارزید.
دونالـد ترامـپ، تـازه رئیـس جمهـور آمریکا، 
زمانـی از ایـن فکرهـا بیـرون آمـد کـه ایـن 
طرحـش تصویـب شـده و درحال امضـای آن 
بـود. البتـه مـردم کشـورش و مـردم دنیـا هم 
بـا پلاکاردهـای اعتراض‌آمیـز در همه‌جا جمع 
شـدند و بـه ایـن بی‌تدبیـری ترامـپ اعتراض 

کردند.
ترامـپ خیلـی زود فهمیـد که دنیای ریاسـت 
جمهـوری دنیـای بازی‌هـای بچه‌گانه نیسـت، 
چـون مثلاً کشـوری مثـل ایـران کـه ورود 
شـهروندانش را بـه آمریـکا ممنوع کـرده بود، 
ورود شـهروندان آمریکایـی بـه ایـران را هـم 
ممنـوع کـرد تا یـک عده بیـن مرز دو کشـور 
بماننـد و ترامـپ را مقصـر ایـن وضعیتشـان 

بدانند.
تـازه ایـن اول ماجـرا بـود. روز گذشـته ایران 
اعلام کـرد کـه به‌خاطر ایـن توهیـن ترامپ 
بـه شـهروندانش، نمی‌توانـد اجـازه بدهد تیم 
کشـتی آمریکا برای مسابقات کشـتی آزاد به 
ایران بیاید. فدراسیون کشـتی ایران نامه‌ای به 
رئیس اتحادیه جهانی کشـتی نوشـت و گفت 
لطفـاً یک تیم جایگزیـن آمریکا معرفی کنید؛ 
چـون ما نمی‌خواهیم شـهروندان کشـوری که 
رئیـس جمهورش بـه مـردم ما توهیـن کرده، 
بـه کشـورمان بیاینـد. از ایـن داسـتان نتیجه 
می‌گیریـم کـه اولاً اگر رئیس جمهور شـدید، 
لطفـاً خاطرات کودکی‌تـان را فرامـوش کنید، 
و دوم اینکـه چیـزی کـه عـوض دارد گله هم 

ندارد. مگـر نه؟
# ترامپ

#قانون_ویزا
#کشتی_آزاد

و  دانشـمندان  می‌گـم  مـن   :Hasht_fans
اسـاتید و دانشـجویان ایرانی هم که در آمریکا 
هسـتند و به این کشـور کمک علمی می‌کنند، 

برگردند.
Khanoome_hashtk:آقـای ولایتی رئیس 
دانشگاه آزاد گفته اسـت از برگشت این افراد 

خیلی هم اسـتقبال می‌کنند.
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بـر  ببیـن کـه پشـیمانی آوار شـده  الهـی 

شـانه‌هایم و کاسـه زانوانم را تاب ایسـتادن 

بـر درگاهـت نیسـت. بارالهـا بـا کـدام نـام 

بخوانمـت وقتـی زبانـم بـه لکنت افتـاده و 

سـیاره سرگردانی‌ام در این منظومه پریشان. 

الهـی تـو خورشـیدم بـاش در ایـن حیـرت 

و برهانـم از ایـن مقصـدی کـه نمی‌دانـم! 

الهـی مـن اگر سـزاوار بندگی تو نیسـتم، تو 

شایسـته خداونـدی مـن کـه هسـتی!

اللّهُـمّ فَارحَْـمْ وَحْدَتِ بَينَْ يَدَيْـكَ، وَ وَجِيبَ 

قَلْبِـي مِـنْ خَشْـيَتِكَ، وَ اضْطِـراَبَ أرَكْاَنِ مِنْ 

هَيْبَتِـكَ، فَقَـدْ أقََامَتْنِـي يَـا ربَّ ذُنـُوبِ مَقَـامَ 

الْخِـزيِْ بِفِنَائِـكَ، فَإنِْ سَـكَتّ لـَمْ يَنْطِقْ عَنّي 

أحََدٌ، وَ إنِْ شَـفَعْتُ فَلَسْـتُ بِأهَْلِ الشّـفَاعَةِ.

خدايـا پـس بـر تنهایـی‌ام دربرابـر تـو، و بر 

تپيـدن دلم از تـرس تـو، و لـرزه اعضايـم از 

هيبـت تـو، رحمـت آور، زيـرا گناهانـم اى 

پـروردگار مـن، در سـاحت تـو مـرا در مقام 

رسـوایى به‌پا داشـته اسـت. پس اگر ساكت 

شـوم، احدى درباره‏ام سـخن نمى‏گويد و اگر 

وسـيله‏اى يـا كفيلى طلبم، سـزاوار شـفاعت 

نیستم.

فراز 23 

از دعای 31 صحیفه سجادیه

           مشکل اقتصاد کوله‌برها نیستند 

 اوایـل امسـال، رهبـر معظم انقلاب اسالمی در یکـی از سخنرانی‌هایشـان دربـاره اقتصاد 
بـه موضـوع قاچـاق اشـاره کردنـد و گفتنـد: »مـراد مـن از قاچـاق، فالن کوله‌بـَرِ ضعیفِ 
بلوچسـتانی نیسـت کـه مـی‌رود آن‌طـرف یک‌چیـزی را برمـی‌دارد روی کـول خـودش 
مـی‌آورد این‌طـرف؛ این‌هـا کـه چیـزی نیسـت، این‌ها اهمیتـی ندارد، بـا آن‌ها مبـارزه هم 
نشـود اشـکالی نـدارد... مـن قاچاق‌هـای سـازمان‌یافته بـزرگ را می‌گویم؛ ده‌هـا کانتینر یا 
صدهـا کانتینـر اجنـاس گوناگون قاچـاق وارد کشـور بشـود؟...باید برویم برخـورد کنیم.« 
از آن‌موقـع بـه بعـد وضعیـت کوله‌‌برهـا بیشـتر سـر زبـان افتـاد. ایـن افـراد اگرچـه کاری 
غیرقانونـی انجـام می‌دهنـد، امـا درحقیقـت وضعیت بـد مالی آن‌هـا را مجبور بـه این کار 
می‌کنـد. ایـن افـراد برای اینکه بتواننـد یک کالای خارجی را در داخل کشـور بفروشـند و 
بـا سـود آن زندگـی خود را بچرخانند، مجبورند کالای سـنگینی مثل یخچـال را یک نفره 
روی دوش خـود حمـل کننـد، آن هـم در مرزهای کوهسـتانی و جاده‌هـای پرخطر مرزی.

بار زندگی روی 
دوش کوله‌بران

هـر کالایـی بخواهـد از خارج یک کشـور به داخـل مرزهایش بیایـد، بایـد از محلی به 
نـام »گمـرک« رد شـود و پولی هـم بـرای آن از انتقال‌دهنـده‌اش گرفته شـود. حالا اگر 
کسـی گمـرک را دور بزند و بدون پرداخـت هزینه، کالایی را وارد کشـور کند، می‌گویند 
قاچـاق اتفـاق افتاده اسـت. قاچاقچی‌های کالا، یا کالاها را به‌وسـیله ماشـین‌های بزرگ 
و بـا تعـداد بالا به کشـور وارد می‌کنند، یا افرادی مرزنشـین هسـتند که برای به‌دسـت 
آوردن پولـی کـم، خودشـان مقـداری کالا را از مرزهـای کشـور رد می‌کننـد. بـه ایـن 
افـراد »کوله‌بـر« می‌گویند؛ کسـانی کـه حسابشـان از قاچاقچی‌های بزرگ جداسـت و 

خیلی‌هـا می‌گویند بایـد به وضعیـت آن‌ها رسـیدگی کرد.

 انسان‌هایی که برای تأمین زندگی خود
 مجبور به انجام کارهای سخت هستند

            جان‌باختن کوله‌برها

چندوقـت پیـش، جان‌باختن چند کوله‌بر اهل شهرسـتان سردشـت از اسـتان کردسـتان، 
دوباره باعث شـد مردم و مسـؤولان یاد مشـکلات آن‌ها بیفتند. این افراد که درحال حمل 
کالا از خـارج از مرزهـای کشـور و از طریـق راه‌های غیرقانونی بودنـد، گرفتار بهمن)ریزش 
برف( شـدند و 4 نفر از آن‌ها جانشـان را از دسـت دادند و سـه‌نفر هم مصدوم شـدند. بعد 

از ایـن حادثـه خیلی‌ها خواسـتار رسـیدگی به وضعیت کوله‌برها شـدند.

           مقصر کیست؟

بعضی‌هـا می‌گوینـد مسـؤولان شـهرهای مـرزی، مثـل اسـتانداران و فرمانداران مسـؤول 
مـرگ ایـن کوله‌برهـا هسـتند؛ چون این افراد نتوانسـته‌اند جلـوی فعالیت آن‌هـا را بگیرند 
و از مرزهـا درسـت مراقبـت کننـد، و یـا شـرایطی را فراهـم کننـد تا ایـن افـراد بتوانند از 
راه درسـت پـول دربیاورنـد. البتـه بعضی دیگـر دولت‌ها را مسـؤول این وضیعـت می‌دانند. 
آن‌هـا می‌گوینـد دولـت بایـد در طول این سـال‌ها بـرای وضعیـت اقتصادی و شـغل افراد 
کم‌درآمـد در شـهرهای مـرزی کشـور فکـری می‌کـرد تـا تأمین پـول باعث نشـود عده‌ای 

دسـت بـه کارهایـی این‌قدر سـخت بزننـد و جانشـان را به خطـر بیندازند.
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 در شهرهای مرزی 
کشور، مکان‌هایی به اسم 
»بازارچه مرزی« وجود 
دارد که مرزنشینان می‌توانند 
در آن‌ها به‌صورت قانونی 
کالاهایی را که از خارج 
وارد کرده‌اند بفروشند. این 
بازارچه‌ها سقف مشخصی 
برای ورود کالا و فروش 
دارند و به‌نظر می‌رسد دیگر از 
 نظر اقتصادی برای 
 خیلی از مرزنشینان 
مفید نیستند.

 این افراد برای اینکه بتوانند یک کالای خارجی را در 
داخل کشور بفروشند و با سود آن زندگی خود را بچرخانند، 

مجبورند کالای سنگینی مثل یخچال را یک نفره روی 
دوش خود حمل کنند، آن هم در مرزهای کوهستانی و 

جاده‌های پرخطر مرزی.


